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تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 3 تهران
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زمستان1392
چکیده
تحقیق حاضر بدنبال آن است که ابتدا در مورد تأثیر آموزش در بهبود عملکرد کارکنان شهرداری و سپس در مورد شرایط و امکانات آموزشی شهرداری ، اطلاعاتی را کسب کرده و با ارائه ی پیشنهادهایی در جهت رفع موانع و ارتقاء سطح آموزش های کارکنان، زمینه ی لازم برای بهبود عملکرد کارکنان را دراختیار مدیران مسئول و دلسوز قرار دهد. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 3 تهران می باشد. این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سؤالات است که آیا بین آموزش هاي ضمن خدمت، سابقه خدمت و تحصیلات کارکنان شهرداری با عملکرد شغلی کارکنان رابطه اي وجود دارد؟و بین آموزش هاي ضمن خدمت و هر یک از مؤلفه هاي عملکرد شغلی چه رابطه اي وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان سازمان شهرداری منطقه 3 تهران می باشد.با توجه به مقدار بدست آمده 196نفر از کارکنان شهرداری منطقه 3 تهران به عنوان حجم نمونه جهت انجام تحقیق حاضر انتخاب شده اند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است، نوع تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. به منظور تجزیه تحلیل داده های گردآوری شده جهت آزمون سوال های پژوهشی از نرم افزار SPSS استفاده گردید. براي تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي در زمينه هاي مربوط به محاسبه ميانگين، واريانس، رسم نمودار و تدوين جدول توزيع فراواني و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پاره‌اي) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان سه عامل آموزشهاي ضمن خدمت، سابقه و تحصیلات، تنها آموزش ضمن خدمت به طور معناداري با عملکرد شغلی ارتباط دارد. همچنین بین آموزش ضمن خدمت و هر یک از مؤلفه‌هاي عملکرد شغلی کارکنان، رابطه معناداري وجود ندارد. به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از این است که آموزشهاي ضمن خدمت کارکنان شهرداری بر عملکرد شغلی آنان تأثیر دارد و آن را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی: آموزش ضمن خدمت ، عملکرد شغلی ، سابقه خدمت ، تحصیلات کارکنان شهرداری،شهرداری منطقه3 تهران




مقدمه
  توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان پدیده ای است که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است. امروزه با رشد روزافزون اطلاعات و پیچیده تر شدن مشاغل . بر اهمیت آموزش کارکنان نیز افزوده شده است . تافلر، مهمترين فعاليت و راه رويارويي با تحولات عظيم در زندگي آينده را براي پذيرش تغيير، آموزش مي داند. آموزش مؤثر و پرمايه به افراد كمك مي كند تا آنها بتوانند به رشد و توانايي كافي در شغل خود دست يابند و با كارايي بيشتري كار كنند. بديهي است كه افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد كار خود برخوردار باشند فرآيند يادگيري آنها بهتر است و به ارائه انديشه ها و نظريات مفيد تري براي بهبود كار مي پردازند (الحسيني، 1379، ص103). 
  آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژي هاي اصلي سازمان ها براي سازگاري مثبت با شرايط تغيير قلمداد مي شود. حيات سازمان ها تا حدود زيادي به دانش و مهارت هاي مختلف كاركنان بستگي دارد هر چه اين زمينه ها به موقع و بهتر باشد قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر مي شود (سام خانيان، 1384، ص 12-13). اهميت و نقش آموزش هاي ضمن خدمت بر هيچ سازماني پوشيده نيست و هر سازماني به تناسب اهميتي كه به اين مهم داده است وقت و سرمایه ای را به تربيت نيروي انساني خود اختصاص می دهد. آموزش ضمن خدمتي كه با دوره هاي حساب شده ادامه يابد و ضمن كوشش در افزايش توان مهارت و دانش كاركنان، در حل مسائل و مشكلات محيط كار نيز چاره ساز باشد مي تواند به بقاي سازمان خود مطمئن باشد. از اين رو تلاش مستمر در بهبود كيفيت آموزش ضمن خدمت مي تواند منافع قابل ملاحظه اي به همراه داشته باشد.
[bookmark: _GoBack]بیان مسئله
  مقاله حاضر کوششی است جهت روشن ساختن مفاهیم و ضرورت و اهمیت آموزش های ضمن خدمت و رابطه آموزش ضمن خدمت با افزایش کیفیت و کارآیی کارکنان مورد بحث قرار خواهد گرفت . هدف نظام آموزش و بهسازی در یک سازمان به عنوان یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی فراهم آوردن زمینه ای است که بر اساس آن توانایی های بالقوه افراد به فعل در آید و استعدادهای آنان شکوفا گردد . این هدف از طریق ایجاد فرصتهای آموزشی جهت کارکنان تحقق می یابد . آموزش کارکنان فرایندی است که انطباق و سازگاری کارکنان را به محیط متحول سازمانی و سازمان را با محیط بیرونی فراهم می آورد . در نتیجه کارکنان آموزش دیده نسبت به کارکنان آموزش ندیده به تغییرات سازمانی و همچنین تغییرات جامعه آگاهانه تر واکنش نشان می دهند و از آن جا که حیات و ادامه زندگی سازمان تا حدود زیادی به دانش و مهارت کارکنان آن بستگی دارد ، افراد ماهرتر و آموزش دیده تر نقش مؤثرتری در کارآمدی و بهره وری سازمانی خواهند داشت . از طرف دیگر آموزش با افزایش میزان اطلاعات ، دانش ، مهارت ها و قابلیت های کارکنان ، آنان را برای ایفای وظایف و قبول مسئولیت های جدیدتر ، آماده تر و مجهزتر می کند.
  این مقاله تأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش عملکرد کارکنان شهرداری را در سازمان شهرداری مورد توجه و ارزیابی قرار می‌دهد و در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی هستند که آیا گذراندن دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارآیی کارکنان را افزایش می‌دهد؟ همچنین آیا آموزش ضمن خدمت قادر است نیروی انسانی را برای انجام بهتر وظایف محوله پرورش دهد؟ گذراندن این دوره‌ها، چگونه برنامه‌ریزی مدیریت، تخصص، خلاقیت، رضایت شغلی و طرز برخورد کارآموزان با ارباب رجوع را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا عملکرد کارکنان را افزایش می‌دهد؟
به منظور پاسخگویی به پرسشهای یاد‌شده، آثار و نتایج آموزش ضمن خدمت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و به این منظور ابتدا رابطه بین مولفه های توامندی کارکنان مشخص می‌گردد. سپس میزان تأثیر این مولفه ها بر توامندی کارکنان سنجیده می‌شود و از این طریق معیار ارزیابی دقیقی در اختیار مدیران قرار می‌گیرد. معیاری که دقت عمل مدیران در تصمیم‌گیری و اختصاص بودجه به آموزش را بهبود می‌بخشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
  نیروی انسانی مهمترین عامل تشکیل دهنده سازمانها است و در پویایی و حیات آن دارای اهمیت بسیار است. نیروی کار است که با کمک دانش ها و مهارتهایی که دارد ، وظایف و مسئولیت‌های محوله را انجام می دهد و سازمان را برای نیل به هدف‌ها یاری می رساند . حال اگر این عامل مهم ، قابلیت‌های لازم برای انجام دادن وظایف را نداشته باشد ،در نظم سازمان اختلال هایی رخ می دهد و آن را از جهت اصلی خود منحرف می کند. افزایش کارآیی سازمانها در گرو افزایش کارآیی منابع انسانی است و افزایش کارآیی منابع انسانی در گرو آموزش وتوسعه دانش و مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب برای انجام موفقیت آمیز مشاغل است . آموزش و آموزش ضمن خدمت کارکنان همواره به‌عنوان وسیله‌ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد کارکنان مد نظر قرار می‌گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می‌دهد. در این راستا آموزش نیروی انسانی و ارزیابی آثار آن بر افزایش عملکرد آنان، فوق العاده حایز اهمیت است. آموزش صحیح نیروی انسانی، ضمن اینکه در سطح سازمانها باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان می گردد زمینه های برخورد مناسبتر کارکنان با مراجعان را نیز فراهم می نماید. رابطه ای که متأسفانه هنوز از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. با توجه به موارد یاد شده و با عنایت به اینکه در این زمینه تاکنون پژوهشهای کاربردی قابل توجهی انجام نگرفته است، اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش و ارایه نتایج آن در مقاله حاضر آشکار می گردد.
اهداف تحقیق
اهداف علمی:
بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان عملکرد کارکنان 
اهداف کاربردی:
1-بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 3 تهران
2-ارائه راهکار برای افزایش تاثیر آموزش ضمن خدمت در سازمان ها در جهت افزایش کارآیی و عملکرد کارکنان
فرضیات تحقیق
١- بین آموزشهاي ضمن خدمت با عملکرد شغلی کارکنان شهرداری رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین میزان تحصیلات کارکنان شهرداری با عملکرد شغلی آنان رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین میزان سابقه خدمت کارکنان شهرداری با عملکرد شغلی آنان رابطه معناداری وجود دارد.
4- بین آموزشهاي ضمن خدمت با مهارتهاي ارتباطی و کار گروهی کارکنان شهرداری رابطه معناداری وجود دارد.
5- بین آموزشهاي ضمن خدمت با مهارتهاي خلاقیت و حل مسأله کارکنان شهرداری رابطه معناداری وجود دارد.
6- بین آموزشهاي ضمن خدمت با تعهد و احساس مسئولیت کارکنان شهرداری رابطه معناداری وجود دارد.
7- بین آموزشهاي ضمن خدمت با شناخت و دانش تخصصی کارکنان شهرداری رابطه معناداری وجود دارد.
8- بین آموزشهاي ضمن خدمت با مهارت فنی و عملی کارکنان شهرداری رابطه معناداری وجود دارد.
مفهوم آموزش در سازمان
   كميسيون خدمات نيروي انساني تعريف وسيع و گسترده اي از آموزش ارائه مي دهد و آموزش را يك فرآيند طراحي شده جهت اصلاح نمودن طرز فكر، دانش يا مهارت هاي رفتاري از طريق يادگيري تجربي، جهت نائل شدن به عملكرد موثر در يك فعاليت يا در دامنه اي از فعاليتها و اهداف آنها در كارگاه‌هاي آموزشي كه توانايي هاي افراد و رضايت فعلي و آتي نيازهاي نيروي انساني سازمان را توسعه مي دهند مي داند (حاجي كريمي و رنگريز، 1379، ص266). 
[bookmark: _ftnref4]  آموزش، تجربه اي است مبتني بر يادگيري، كه به منظور ايجاد تغييرات نسبتا ماندگار در فرد صورت مي گيرد تا وي بتواند توانايي خود را براي انجام كار بهبود بخشد (شيمون،1380، ص 248). به عبارت ديگر به هر گونه فعاليت يا تدبير از پيش طرح ريزي شده اي كه هدف آن آسان كردن يادگيري در يادگيرندگان است، آموزش گويند (سيف، 1379، ص3).
  در تمامي اين تعاريف، آموزش عامل اساسي تعالي انسانهاست و اين تعالي مي تواند در تلطيف روابط كاركنان و مديريت نيز اثربخش باشد. فردي كه كار خود را خوب بداند از كار كردن لذت مي برد و برايش ايجاد رضايت مي كند و ناخودآگاه اين رضايت را ناشي از محيط كار مي داند. آموزش به خوبي اين هدف را تحقق مي بخشد (ميرسپاسي، 1385، ص485).
آموزش كاركنان
   آموزش كاركنان كليه كوشش هايي است كه در جهت ارتقاي سطح دانش، آگاهي، مهارت هاي فني، حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يك سازمان به عمل مي آيد و آنان را آماده انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي خود مي نمايد (ابطحي، 1373، ص17). تافلر، مهمترين فعاليت و راه رويارويي با تحولات عظيم در زندگي آينده را براي پذيرش تغيير، آموزش مي داند. آموزش مؤثر و پرمايه به افراد كمك مي كند تا آنها بتوانند به رشد و توانايي كافي در شغل خود دست يابند و با كارايي بيشتري كار كنند. بديهي است كه افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد كار خود برخوردار باشند فرآيند يادگيري آنها بهتر است و به ارائه انديشه ها و نظريات مفيد تري براي بهبود كار مي پردازند (الحسيني، 1379، ص103). امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژي هاي اصلي سازمان ها براي سازگاري مثبت با شرايط تغيير قلمداد مي شود. حيات سازمان ها تا حدود زيادي به دانش و مهارت هاي مختلف كاركنان بستگي دارد هر چه اين زمينه ها به موقع و بهتر باشد قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر مي شود (سام خانيان، 1384، ص 12-13). 
آموزش ضمن خدمت
  آموزش ضمن خدمت عبارت است از كوشش نظام مند به منظور هماهنگ كردن آرزوها، علايق و نيازهاي آتي سازمان، در قالب كارهايي كه از افراد انتظار مي رود. با وجود اين، به هر نحوي كه بخواهيم آموزش ضمن خدمت را تعريف كنيم، جوهره اصلي آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزايش كارايي كاركنان و ايجاد سازش با محيط و در نتيجه، افزايش خدمات. اما كاركنان يك سازمان با توجه به ميزان گستردگي مؤسسه، عمدتا از لحاظ گروه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي هستند. اين افراد از لحاظ جنس، سن، زمينه شهري يا روستايي، ميزان درآمد و حتي رفتار اخلاقي با هم متفاوتند. مطالعات نشان مي دهد كه استقبال از دوره هاي آموزشي در مواردي كه افراد داراي تحصيلات بالا باشند، تازه استخدام شده باشند، عضو انجمن حرفه اي (نظير انجمن معلمان) باشند، يا از لحاظ سني جوان باشند، به نحو چشمگيري افزايش مي يابد؛ در حالي كه اين امر در مورد مردان، افراد مسن تر و با سابقه ي بيشتر، پايين تر است (فتحي واجارگاه، 1383، ص174). با اين روشنگري، آموزش ضمن خدمت چيزي نيست جز تلاش هايي كه در جهت ارتقاي دانش و آگاهي و مهارت هاي فني، حرفه اي و شغلي و نيز استقرار رفتار مطلوب در كاركنان يك موسسه يا سازمان صورت مي گيرد و آنان را براي انجام بهينه وظايف و مسئوليتهاي شغلي آماده مي كند (چايچي،1381، ص14-13).
امروزه اهميت و نقش آموزش هاي ضمن خدمت بر هيچ سازماني پوشيده نيست و هر سازماني به تناسب اهميتي كه به اين مهم داده است مراكزي را به تربيت نيروي انساني خود تخصيص داده است. آموزش ضمن خدمتي كه با دوره هاي حساب شده ادامه يابد و ضمن كوشش در افزايش توان مهارت و دانش كاركنان، در حل مسائل و مشكلات محيط كار نيز چاره ساز باشد مي تواند به بقاي سازمان خود مطمئن باشد. از اين رو تلاش مستمر در بهبود كيفيت آموزش ضمن خدمت مي تواند منافع قابل ملاحظه اي به همراه داشته باشد. آموزش ضمن خدمت هنگامي بيشترين اثر و كارايي را دارد كه لازم باشد يك يا تعدادي معدود كارآموز را در يك زمان و براي شغل مشخصي آموزش داد و تربيت كرد. مزيت بزرگ آموزش ضمن خدمت اين است كه فراگير، كاري را كه مسئول انجام آن شده است ياد مي گيرد و با ابزار و وسايلي بايد بكار ببرد، آشنا مي شود و اين آموزش در محيط واقعي كار انجام مي گيرد. از لحاظ انگيزشي نيز آموزش ضمن خدمت روش موثري است، زيرا فراگير با انجام بهتر كار مي تواند شاهد موفقيت و پيشرفت خويش باشد. علاوه بر اين يادگيري به وسيله اين روش به سهولت انجام مي گيرد، زيرا فراگير به آنچه مي آموزد عمل مي كند و به سرعت از درستي يا نادرستي عملكرد خويش آگاه مي شود (قاسمي، 1382، ص 486).
تعاریف بسیار دیگری نیز از آموزش ضمن خدمت ارائه شده است. از این تعاریف می‌توان نتیجه گرفت که آموزش ضمن خدمت به آن نوع آموزش اطلاق می‌شود که:
۱. پس از استخدام فرد در مؤسسه یا سازمان صورت می‌پذیرد.
۲. هدف و منظور از این آموزش، آماده‌سازی افراد برای اجرای بهینه‌ی وظایف و مسئولیت‌های کاری است.
۳. این نوع آموزش‌ها عمدتاً در سه محور اساسی «توسعه‌ی دانش، بهبود مهارتها و ایجاد یا تغییر نگرش‌ها» ارائه می‌شود.
۴. جهت‌گیری اصلی این آموزشها، کارها یا وظایف مورد تصدی است.
آموزش ضمن خدمت با توجه به ماهیت آموزشها، مدت زمانی که برای آموزش درنظر گرفته می‌شود و نیز هدف و منظور از آموزش، متفاوت است. بر این پایه، آموزش ضمن خدمت به موارد زیر تقسیم می‌شود:
· برپایه‌ی زمان: کوتاه‌مدت - بلندمدت - ترکیبی
· برپایه‌ی هدف: توجیهی - بازآموزی - جبرانی - دانش‌افزایی
· برپایه‌ی ماهیت: ویژه - تخصصی
آموزش ضمن خدمت و آثار مشوق ها
یکی از تعاریف آموزش ضمن خدمت عبارت است از : « بهبود سیستماتیک و مستمر مستخدمین از نظر دانش ها ، مهارت ها و رفتارها که به رفاه آن ها و سازمان محل خدمتشان کمک می کند . از این رو تصور می رود که هدف از آموزش ضمن خدمت ایجاد توانایی بیش تر تولید و افزایش کارآیی در شغل فعلی و کسب شرایط بهتری برای احراز مقامات بالاتر می باشد . (جان . اف . می 1968)
به بیانی دیگر ؛ آموزش ضمن خدمت عبارت است از « کوشش نظام دار به منظور هماهنگ کردن آرزوها و علایق و نیازهای آنی افراد با نیازهای آتی سازمان در قالب کارهایی که از افراد انتظار می رود . ( پی یر و گاتر 1983)
با این وجود به هر نحوی که بخواهیم آموزش ضمن خدمت را تعریف کنیم جوهره ی اصلی آن در همه ی سازمان ها و نهادها عبارت است از افزایش کارآیی کارکنان و ایجاد سازش با محیط و در نتیجه افزایش خدمات . با این روشنگری آموزش ضمن خدمت چیزی نیست جز تلاش هایی که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی و مهارت های فنی ، حرفه ای و شغلی و نیز « استقرار رفتار مطلوب در کارکنان یک موسسه یا سازمان صورت می گیرد و آنان را برای انجام بهینه وظایف و مسوولیت های شغلی آماده می کند » 
  لازمه ی استقبال و شرکت مشتاقانه ی کارکنان در دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت ؛ احساس نیاز و انگیزش می باشد . به منظور دستیابی به این شرایط بایستی ابتدا به نحو شایسته و مناسبی تعادل روانی کارمند را بر هم زد ( یعنی آگاه شدن وی از کمبودهای خود در زمینه ی دانش ، مهارت ورفتار مورد نیاز ، مناسب و به روز جهت حصول بهره وری سازمانی و تحقق اهداف شخصی ) تا احساس نیاز و پیدا شدن انگیزه برای برقراری مجدد تعادل روانی و تلاش جهت رفع نیاز پیدا شده ، ایجاد شود. در این مسیر بایستی جنبه های مثبت رفتاری اعضای سازمان مورد تشویق و تقویت قرار گیرند . و با تاکید بر آن ها و یاری جستن از آن ها ، در راستای رفع یا کاهش جنبه های منفی عملکرد افراد ، برنامه ریزی و کوشش کنیم .اما اگر بدون توجه به انگیزش کارمندان و صرفا بر اساس مقررات آن ها را مجبور به شرکت در دوره های آموزشی نمود یا فقط از طریق دادن مشوق های مالی مکرر بخواهیم آن ها را به حضور در کلاس ها ترغیب کنیم . در این صورت ممکن است نه تنها اهداف سازمانی تحقق پیدا نکنند بلکه به مرور این گونه تشویق ها و پاداش ها به دلیل جنبه مادی داشتن ، میزان تاثیر آن ها کاهش و افراد جهت برانگیخته شدن خواهان سطوح بالاتری از این گونه پاداش ها باشند که گاهی اوقات قابل تامین از سوی سازمان ها نیست .
اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت در  عملکرد و کارآیی کارکنان
  پیشرفت و بالندگی هر کشور به انسان‌های آن کشور بستگی دارد و نیروی انسانی کارامد و با دانش است که یک جامعه را بالنده و پیشرفته می‌گرداند. تحقق توسعه، نیازمند پرورش نیروی انسانی باکیفیت و باصلاحیت است و پیشرفت همه‌جانبه بدون داشتن انسان‌هایی فرهیخته و متدمن ممکن نیست.
فرایند آموزش و به‌سازی از فعالیتهای ضروری و پیگیر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط می‌باشد و آموزش، ابزاری است که به وسیله فنون و روشهای مختلف، مدیران را در اداره سازمانها یاری می‌رساند. ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب، تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقاء توانمندی‌های نیروی انسانی امکان‌پذیر است.
اهمیت این امر برای بعضی از سازمان های بزرگ بدان حد رسیده که خود به تامین مراکز تربیت نیروی انسانی دست زده اند. هر سازمان در برنامه آموزش نیروی انسانی خود جهت ها و تاکید هایی را منظور میکند تا از این طریق بتواند در راستای اصلاح رفتار کارکنان خود تغییراتی را به وجود آورد، تغییرات و اصلاحاتی که اعتلای سازمان را موجب شود در سازمان ، بدون توجه به نوع هدف ،در واحدهای مختلف ، کارکنان اموری را اجرا میکنند که در نهایت به صورت مجموعه ای حاصل از سرمایه گذاری شکل می گیرد . اجرای مطلوب امور یا به عبارت دیگر کارآمدی نیروی انسانی، مستلزم شناخت و آگاهی هایی است که وظایف محوله ایجاب می کند . هر چقدر هم اعضای یک سازمان با تربیتهای شغلی پیشین وارد سازمان شوند ، باز روند حرکت مطلوب نیروی انسانی ایجاب می کند که هم عرض رشد سازمان ، تجارب ، کیفیت کاری و میزان فعالیت آنان افزایش یابد. از طرف دیگر ، محبوس نگه داشتن تجارب و مهارت های شغلی افراد ، روح تعالی و رشدی در اعضاء خفه می کند و در نتیجه موجبات توقف پویایی آنان را فراهم می آورد . آموزش ضمن خدمت به معناي تغيير دانسته هاي كاركنان ، چگونه انحام دادن كار ، تغيير نگرش آنها نسبت به كار ، تغييرنگرش آنها نسبت به همكاران و سرپرستان است . لذا آموزش مستقيماً با يادگيري كاركنان در ارتباط است به نحوي كه آموزش ضمن خدمت صرفنظر از اثر آن بر يادگيري فاقد تاثيرگذاري مثبت خواهد بود از آنجا كه امر آموزش موثرترين وسيله براي تريبت و تجهيز نيروي انساني و تامين تخصص هاي مورد نياز بخش دولتي است بعنوان عنصر اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي ارتباطي تنگاتنگ با اهداف سازمانها دارد موضوع آموزش كاركنان نيز زماني نتيجه بخش خواهد بود كه آموزش هاي ارائه شده در عمل بكارگرفته شود . (محمدی ،1385 (.
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور
مطالعاتی که بین سالهاي1986 تا 1987 توسط کارفرمایان انگلیسی از طریق مؤسسه مطالعاتی آموزش ملی صورت گرفته، نشان می دهد که نیمی از آموزش هاي انجام شده به صورت ضمن خدمت بوده است و در مقایسه با آموزش هاي خارج از محل کار، هزینه هاي بیشتري صرف آن شده است . این آموزش ها بخش اعظم هزینه اشتغال را به خود اختصاص داده اند.(اسلومن،1383).
سلبی و سلبی به نقل از فتحی واجارگاه در سال 1996یکی دیگر از عوامل مؤثر در آموزش ضمن خدمت را ثبات شغلی کارکنان ذکر می کنند و معتقدند که در صورتی که تحرك نیروي کار در سازمان یا رابطه استخدامی افراد با سازمان به صورت موقت یا غیرقطعی باشد، این امر موجب کاهش علاقه آنان به شرکت در دوره ها یا مشارکت غیرفعالشان در طی دوره آموزش می شود . مطالعات انجام شده نشان می دهد که در صورت نبود رابطه استخدامی مداوم، اجراي دوره هاي آموزشی با مشکل مواجه می شود(فتحی واجارگاه،1383).
در پژوهشی که توسط هاشیموتو در کشور ژاپن انجام شد، مشخص شده که توفیق آموزش هاي ضمن خدمت در کشور ژاپن به واسطه وجود ثبات شغلی، آموزش نیروهاي کم تجربه به وسیله افراد ارشد و برقراري آموزش ضمن خدمت در سراسر دوره استخدامی افراد است لذا این روش مناسبترین روش براي آموزش دانش و مهارت هایی است که می توان آن را در زمانی نسبتا کوتاه یاد گرفت.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي است و به لحاظ ماهيت و روش ، توصیفی- پیمایشی است و نحوه اجراي طرح به اين صورت بوده است كه پرسشنامه تهيه شده در اختيار كاركنان قرار گرفت.
جامعه آماری 
جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه كاركنان(زن و مرد ) رسمي و آزمايشي شاغل به كار در شهرداری منطقه سه شهرداری تهران كه در دوره هاي آموزش ضمن خدمت شركت نموده اند، می باشد.
روش جمع‌آوری اطلاعات
 در اين پژوهش براي گردآوري داده هاي مور د نياز از دو روش زير استفاده شد:
1.روش كتابخانه اي .به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز جهت تدوين طرح تحقيق و ادبيات پژوهش از روش كتابخانه اي استفاده شده است و با استفاده از مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع مورد پژوهش اين بخش تدوين گرديد.
2.استفاده از پرسشنامه .در اين پژوهش كه به بررسي تأثير آموزش هاي ضمن خدمت در عملکرد کارکان شهرداری پرداخته شد . براي گردآوري داده ها علاوه بر روش كتابخانه اي از پرسشنامه بسته پاسخ و باز پاسخ استفاده شد.پرسشنامه بسته پاسخ بر اساس مقياس چند گزينه اي ليكرت  تنظيم شد . فرضيات پژوهش با توجه به اهداف و متغيرهاي مورد بررسي تنظيم گرديد .روايي محتوايي و ظاهري پرسشنامه به تأييد متخصصان رسيده و پايايي آن با استفاده از روش ضريب آلفاي كرونباخ 84/0محاسبه شد. 
تجزیه و تحلیل اطلاعات
براي تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي در زمينه هاي مربوط به محاسبه ميانگين، واريانس، رسم نمودار و تدوين جدول توزيع فراواني و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پاره‌اي) استفاده شد. 
یافته های مربوط به فرضیات تحقیق
براي  بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق مبنی بر این‌که بین آموزش هاي ضمن خدمت، میزان تحصیلات و میزان سابقه با عملکرد کارکنان شهرداری رابطه‌اي دارد، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.
نتایج محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
	متغیر مستقل
	متغیر وابسته
	میزان همبستگی
	میزان معناداری

	آموزش ضمن خدمت
	عملکرد شغلی کارکنان
	356/0
	000/0

	میزان تحصیلات
	عملکرد شغلی کارکنان
	224/0
	018/0

	میزان سابقه خدمت
	عملکرد شغلی کارکنان
	051/0-
	598/0



نتایج حاصل از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که میزان تحصیلات و میزان سابقه درسطح01/0با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنی داري ندارد؛ولی آموزش هاي ضمن خدمت با99%اطمینان با عملکرد شغلی کارکنان رابطه دارد.
براي بررسی فرضیات چهارم تا هشتم پژوهش مبنی بر اینکه بین هر یک از مؤلفه‌هاي عملکرد کارکنان با آموزشهاي ضمن خدمت رابطه دارد، از روش همبستگی پاره‌اي استفاده شد.

نتایج محاسبه همبستگی پاره‌اي (مؤلفه‌هاي عملکرد کارکنان)
	متغیر ملاك
	متغیر پیش بین
	میزان همبستگی
	میزان معنا داري
	درجه آزادي

	ضمن خدمت
	مهارت ارتباطی و کار گروهی
	119/0
	327/0
	68

	ضمن خدمت
	خلاقیت و حل مسئله
	234/0
	51/0
	68

	ضمن خدمت
	تعهد و احساس مسئولیت
	117/0
	333/0
	68

	ضمن خدمت
	شناخت و دانش تخصصی
	106/0
	382/0
	68

	ضمن خدمت
	مهارت فنی و عملی
	51/0
	678/0
	68



نتایج حاصل از آزمون همبستگی پاره اي نشان می دهد که بین آموزش هاي ضمن خدمت و هر یک از مؤلفه هاي عملکرد کارکنان رابطه معناداري در سطح 05/0 وجود ندارد؛ بنابراین بررسی فرضیات 4 تا8 تحقیق این است که بین آموزشهاي ضمن خدمت و هر یک از مؤلفه‌هاي عملکرد کارکنان به تنهایی رابطه اي وجود ندارد.
نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که از میان سه عامل آموزش ضمن خدمت، سابقه و میزان تحصیلات ، تنها آموزش ضمن خدمت به طور معنی داري با عملکرد کارنان شهرداری ارتباط دارد و آموزش ضمن خدمت 12 درصد از واریانس عملکرد کارکنان مورد مطالعه در این پژوهش را تبیین می کند. به بیان دیگر آموزشهاي ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان تأثیر دارد و میزان تحصیلات کارکنان و سابقه خدمتشان بر عملکرد آنان تأثیري ندارد.

نتیجه‌گیری
اطلاعات حاصله از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان‌دهنده آن است که آموزش ضمن خدمت، نیروی انسانی را برای رسیدن به اهداف و مأموریت‌های سازمان تقویت می‌نماید. آموزش ضمن خدمت در افزایش عملکرد کارکنان اعم از مدیران و کارکنان مؤثر است. همچنین این آموزشها حیطه دانش و معلومات مربوط به وظیفه کارکنان را گسترش می‌بخشد و بر مهارت‌های شغلی آنان می‌افزاید.
آموزش چنانچه هدفمند بوده و با برنامه ريزي دنبال شود مي‌تواند نقش خود را به خوبي ايفا نمايد. در فرآيند برنامه ريزي آموزشي، كسب اطلاعات موثق و بهره گيري مناسب از آن بسيار اهميت دارد و مي تواند جلوي بسياري از خطاها و تصميمات نامناسب را سد كند، براي اين منظور لازم است بدانيم چه نوع اطلاعاتي براي چه مسائلي بايد برنامه ريزي كرد. كسب مهارت فني، دانش و اطلاعات مورد نياز براي افزايش اثر بخشي سازمان از يك سو و زمينه براي ارتقاء شغلي كاركنان از طرف ديگر مي تواند هدف اصلي از آموزش حين خدمت باشد. ارزيابي مستمر و مداوم آموزش حين خدمت كارآئي و عملکرد كاركنان را افزايش مي‌دهد.
انتظار می‌رود کارکنان پس از شرکت در دوره‌هاي آموزشی ضمن خدمت، بتوانند وظایف محوله را به نحو بهتري به انجام برسانند؛ یعنی دوره‌هاي آموزشی باید بتوانند باعث افزایش توانمندي آنها شوند. به بیانی دیگر کارکنان باید بتوانند از مهارتهاي کسب شده در طی فرایند آموزش در فعالیتهاي شغلی خویش بهره‌گیري نمایند، یعنی احساس کنند که توان و قدرت کنترل بیشتري بر روي شغل خویش دارند
یکی از نتایج تحقیق نشان می دهد که آموزش ضمن خدمت 12 درصد واریانس عملکرد شغلی کارکنان را تبیین می کند. این نتیجه حاکی از این مطلب است که بر خلاف انتظار، میزان تأثیرگذاري آموزشهاي ضمن خدمت در عملکرد شغلی کارکنان در سطح بالایی قرار ندارد و یا حتی در برخی از پژوهش‌ها رابطه معنی داري بین این دو متغیر موجود نیست. این امر می تواند ناشی از علل مختلفی باشد. طراحی دوره‌هاي آموزشی بر اساس اصول و معیارهاي علمی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع بازدهی و ثمربخشی این دوره‌ها، به طراحی مناسب و بهینه آنان وابسته است. مسئله محتواي آموزشی، در هر برنامه و دوره آموزشی از اهمیت و حساسیت فوق العاده‌اي برخوردار است؛ چرا که به عنوان هسته اصلی و مهم برنامه‌هاي آموزشی تلقی می‌شود. از این رو ضرورت توجه به طراحی علمی و دقیق آن از اهمیت زیادي برخوردار است. تناسب محتواي دوره‌هاي آموزشی با نیازهاي شغلی، سطح سواد کارکنان و مسئولیت آنها، همچنین بهره‌گیري از روشهاي صحیح برگزاري دوره‌ها، ارائه مطالب،حمایت مدیران و پیش بینی تسهیلات کافی و مناسب براي تشویق کارکنان جهت کاربرد آموخته هاي خود و نوآوري در کارکنان، از جمله اقداماتی است که باید صورت پذیرد .
از نتایج دیگر این تحقیق عدم رابطه معنی دار بین آموزشهاي ضمن خدمت و هر یک از مؤلفه‌هاي عملکردی کارکنان است. این نتیجه نشان می‌دهد که آموزش ضمن خدمت پیش بینی کننده خوبی براي هر یک از مؤلفه‌هاي عملکرد شغلی (به تنهایی) نیست؛ اما ترکیب این مؤلفه‌ها مفهومی را می‌سازد که به عنوان عملکرد شغلی کارکنان از آن یاد شده است. به این ترتیب ویژگی عملکردی شغلی کارکنان ترکیبی از مؤلفه‌هاي مختلف(مهارت ارتباطی و کار گروهی ، خلاقیت و حل مسأله، تعهد و احساس مسئولیت، شناخت و دانش تخصصی، مهارت فنی و عملی) است. آموزش ضمن خدمت می تواند این متغیر را به طور معناداري پیش بینی کند اما الزاماً با هر یک از مؤلفه ها به تنهایی چنین ارتباطی را ندارد. قابل توجه است که نتایج یادشده نیز در پرتو تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه‌ها تقویت شده و مورد تأکید واقع می‌شود. سایر نتایج پژوهش نمایانگر آن است که آموزش ضمن خدمت یکی از مناسبترین تمهیدات لازم برای هماهنگی کارکنان در سازمان است. دوره‌های آموزشی چنانچه متناسب با نیاز سازمان و منابع انسانی آن طراحی شود و به درستی اجراء گردد اثربخشی سازمان را نیز تقویت خواهد نمود و بالاخره با توجه به نتایج بدست‌آمده از نظرخواهی انجام شده در جامعه آماری، آموزش ضمن خدمت کارکنان موجب افزایش عملکرد کارکنان می‌گردد.
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